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تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث
جلسه 49 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

صاحب عنایة الاصول این نظر مرحوم آخوند بر این دو صورت که ایشان بر عبارت کفایه دارند را به ی نحو دیری بیان کرده،
عرض کردم آنچه که برداشت مشهور شارحین کفایه هست این است که مرحوم آخوند مفرمایند امور اعتقادیه ی قسمش

اموری است که آنچه برای شارع مهم است عقد القلب و التزام قلب است ولو در آن یقین نباشد، من دون حصول الیقین.

اما قسم دوم امور اعتقادیهای داریم که آنچه برای شارع مهم است حصول العلم و الیقین هست ول عقد القلب و التزام در آن
نیست، این ظاهر عبارت کفایه هم هست. عرض کردم عقد القلب، همان تعبیری که از کلام مرحوم اصفهان داشتیم عقد القلب

ی امر وجودی است و از افعال قلب است مثل اینه گاه اوقات مگوئید بین دانستن و باور کردن چه فرق است؟ بین
پذیرفتن و دانستن.

کلام مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول

مثال که دیروز هم زدیم، اجازه بدهید کلام دیران را بیشتر بوئیم قاعدتاً روشن مشود. ایشان مفرماید امور اعتقادیه دو گونه
است، ی اموری که در آن تحصیل علم و یقین واجب است و قسم دوم اموری است که در آن تحصیل علم و یقین واجب
نیست، در مواردي که تحصیل علم و یقین واجب است بعد از آنه علم و یقین حاصل شد عقل و شرع ملزم مکند به اینه

علاوه بر علم و یقین باید عقد القلب هم داشته باشد انقیاد و تسلیم هم باید داشته باشد، این ی نوع. علم و یقین را حاصل کند و
بعد حصول الیقین نسبت به آن متغیر و یقین انقیاد حاصل کند، تسلیم باشد و بپذیرد. مفرماید خود توحید و نبوت و امامت و

اصل معاد از اين قبيل است.
اما قسم دوم اموری است که در آن تحصیل علم و یقین ابتداء واجب نیست لن إذا حصل العلم و الیقین، وقت علم و یقین

حاصل شد باید التزام قلب پیدا کند، بعد باید قلباً ملتزم و تسلیم شود، مفرماید این تفاصیل برزخ خصوصیات عالم قبر، اینها
از همین قسم دوم است.

صاحب عنایة برای عبارت مرحوم آخوند این تفصیل را دارد که در نتیجه، کلام ایشان این مشود که مسئله عقد القلب و
التسلیم، بدون علم و یقین معنا ندارد. انسان باید نسبت به ی چیزی علم و یقین پیدا کند، بعد که علم و یقین پیدا کرد تسلیم

نسبت به او پیدا کند. طبق آن تفسیر مشهور مگفتیم ممن است انسان علم و یقین به چیزی پیدا نند، اما ملتزم باشد، تسلیم
باشد، عقد القلب نسبت به آن پیدا کند.
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فرمایند امور اعتقادیه دو جور است، یم ان ندارد منتهطبق بیان ایشان تا علم و یقین حاصل نشود عقد القلب ام ول
تحصیل علم و یقین در آن لازم است، عقلا ملّف باید این برود که علم پیدا کند و این مرحلهاش هم مرحله عقل است و بعد از

این هم عقل و هم شرع مگوید باید عقد القلب داشته باشیم، تسلیم و التزام داشته باشیم، شما ببینید الآن فرض کنید خیلها
هستند که مگویند ما مدانیم چنین حم در شریعت وجود دارد، اما مگویند چرا وجود دارد؟ زنها احام را مدانند که در

شریعت وجود دارد، مدانند خدا حق طلاق را برای مرد ابتداء قرار داده، اما الزام و تسلیم و عقد القلب نسبت به این ندارند و
است که خدا داده؟ عقد القلب نسبت به این ندارند، یا فرض کنید در باب حدود و جزائیات. مثلا مگویند این چه حم

مگوئیم رجم، ارتداد، مدانیم که حماً اعدام و قتل است ول بعض از افراد مگویند مدانیم چنین حم را خدا فرموده اما
چرا فرموده؟ نباید مفرمود! اینها که مگویند چرا؟ به این معناست که عقد القلب نسبت به این احام ندارند.

طبق بیان عنایة الاصول ایشان مگوید امور اعتقادیه دو جور است، ی نوع آنه در آن تحصیل علم و یقین لازم است عقلا، ثم
بعد از این هم عقل و هم شرع مگوید التزام لازم است، عقد القلب لازم است، بعد این همان قسم دوم در کلام مرحوم آخوند
است، اینه الآن عنایه به عنوان قسم اول مگوید در عبارت آخوند قسم دوم است، عرض کردیم در عبارت آخوند در کفایه،
آخوند مفرمایند امور شرعیهی اعتقادیه آنچه کان المهم فیها عقد القلب این را قسم اول آورده، کان المهم فیها اصول الیقین

خواهد نه‌گوید اصول الیقین لازم است نمه مگوید، آنگوید اول همان قسم دوم را مه عنایه مقسم دوم آورده، حالا این
کند عقد القلب را، مگوید اول باید یقین حاصل شود و بعد باید عقد القلب بیاید، مثالش هم در همین توحید، نبوت و امامت

است.

اما آنه در آن تحصیل علم و یقین لازم نیست به چه بیان است؟ به این بیان است که در آن قسم اول کلام آخوند مشود لو
حصل العلم والیقین، مگوید اگر شما نسبت به برزخ، نسبت به معاد جسمان، نسبت به رجعت، لازم نیست که بروید دنبالش و

علم و یقین هم پیدا کنید اما اگر علم و یقین پیدا شد التزام لازم است و باید ملتزم به آن شوید.

روایات مربوط به بحث

اینجا قبل از اینه بحث را دنبال کنیم چند تا روایت بوئیم که ببینیم در روایات راجع به اعتقاد و ایمان چه ذکر شده و چه آمده؟
همین تعبیر به عقد القلب در روایات هم ذکر شده و آمده، اینطور نیست که مرحوم آخوند هم ی اصطلاح باشد که خودش به

میدان آورده باشد این هم ی اشارهای کنیم بعد بحث را دنبال کنیم.

در کاف شریف جلد 2 صفحه 27 (چاپ جدید جلد 3) ی باب داریم «باب أن الإیمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک
الایمان»، روایات دارد که من همهی آن را نمخوانم مثلا در حدیث اول، فرق بین ایمان و اسلام را مگوید، «و الایمان الهدی و

ما یثبت ف الثبوت»، آنچه در قلوب ثابت است.
باز در حدیث سوم مگوید «الایمان ما وقّر ف القلوب یا وقَر ف القلوب»، یعن «ما سن ف القلوب»، ایمان ی امری است

که در قلوب ساکن و ثابت است، موجود است.
،«تالقلب». «ثَب ف کند که حضرت فرمود «الایمان ما استقرمران بن أعین از امام باقر(علیه‌السلام) نقل مدر حدیث پنجم ح
«وقَر»، «استقر» را دارد. آنچه خیل صریح دارد عبارت مرحوم آخوند را در باب شانزدهم حدیث ی مفرماید «و الایمان هو

الاقرار باللسان و عقدٌ ف القلب»؛ یعن بايد ی التزام در قلب باشد، ی تسلیم در قلب باشد[1].

این روایت یم در باب شانزدهم ی دنبالهای دارد که خواب را از چشم آدم مبرد و من هم مناسب دیدم که این را اینجا بویم؛
اول که مفرماید الایمان هو الاقرار باللسان و عقد ف القلب و عمل بالارکان بعد مفرماید فالایمان بعضه بالبعض و هو دار و

کذل الاسلام دار و الفر دار فقد یون العقد مسلماً قبل أن یون مؤمناً و لا یون مؤمناً حتّ یون مسلماً فالاسلام قبل الایمان



کند، ایمان دارِ در این دار است لذا اسلام بدون ایمان معنا دارد ولدار تشبیه م و هو یشارک الایمان، حالا اسلام را به ی
ایمان بدون اسلام معنا ندارد[2]!

در این روایات هم من گشتم روایت پیدا کنم که ایمان را فقط به همان علم یا یقین معنا کند نداریم، ایمان همان عقد القلب است
منته همه‌ی حرفها این است که این عقد القلب بدون علم و یقین مشود حاصل شود یا نه؟

سه مبنای مطرح شده در بحث

سه تا مبنا و سه تا نظریه دیروز برای شما بیان کردیم ی نظریهی مرحوم اصفهان است که این دو تا متلازمین هستند،
اصفهان مفرماید هر جا علم و یقین باشد عقد القلب هست، هر جا عقد القلب باشد علم و یقین هم هست، اینها قابل انفاک از

یدیر نیستند که عبارت مرحوم اصفهان را خواندیم.

قول دوم این بود که تفصیل داده شود که علم و یقین بدون عقد القلب ممن است، علم و یقین حاصل بشود ول عقد القلب
حاصل نشود، عقد القلب بدون علم و یقین حاصل نمشود، امان ندارد ی جای بوئیم عقد القلب هست ول نمدانند

متعلّقش چیست؟ علم متعلق نباشد، عقد القلب بدون حصول علم و یقین محال است، این هم نظر دوم.

نظر سوم این است که از هر دو طرف امان انفاک است، علم و یقین باشد عقد القلب نباشد و یا بالعس، ظاهر عبارت
مرحوم آخوند همین صورت سوم است یعن اگر ما بخواهیم عبارت آخوند را به ظاهرش تفسیر کنیم ظاهر عبارت آخوند همین

است که ما ی صورت و ی امور اعتقادیه داریم که در آن عقد القلب معتبر است اما علم و یقین معتبر نیست، ی سری
داریم که علم و یقین معتبر است و عقد القلب معتبر نیست. تا اینجا نظر آخوند تا حدّی ان شاء اله روشن شده که اصل تفصیل

چیست؟

اختلاف نظر بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

حالا ببینید مرحوم شیخ(اعل اله مقامه الشریف) مفرمایند در امور اعتقادیه مطلقا استصحاب جریان ندارد، مرحوم آخوند
مفرماید در آنه فقط عقد القلب لازم است علم و یقین لازم نیست استصحاب جریان دارد، هم استصحاب حم جریان دارد

جریان دارد استصحاب موضوع ماما در قسم دوم که علم و یقین لازم است استصحاب ح ،و هم استصحاب موضوع
جریان ندارد. اینه مرحوم آخوند آمدند اینها را دو قسم کردند برای اینه چنین نتیجهای بیرند.

 

دلیل مرحوم آخوند بر ارائه تفصیل

که عقد القلب لازم است مثل همین تفاصیل برزخ، که در اینها ما فقط باید ملتزم شویم ولو علم نداریم، گاه فرمایند در جایم
اوقات در بعض از کلمات مثل کلمات مرحوم والد ما(رضوان اله علیه) مگویند علم نیاز به دلیل دارد، نیاز به برهان دارد،

برای اینه انسان به ی چیزی علم پیدا کند اما عقد القلب من دون برهانٍ و من دون علم هم برای انسان حاصل مشود، انسان
گوید من دلیل ندارم که چرا فشار قبر هست اما من ملتزم هستم چون امام(علیه السلام) فرموده، این هم یشود ممعتقد م

بیان دیری است.

مرحوم آخوند مفرماید در اینجا ما ی حم داریم و ی موضوع داریم، موضوعش که روشن است مگوییم تا زمان حضور



ائمه معصومین(علیهم السلام) چیزی به نام فشار قبر بوده، سؤال نیرین بوده، الآن ش مکنیم هنوز هم اینها هست
استصحاب مکنیم بقاءش را. اما استصحاب حم یعن وجوب الالتزام به چنین معنای، مگوئیم قبلا التزام به تفاصیل برزخ

واجب بوده، جزء اعتقادیات انسان است، انسان وقت مخواهد دینش را عرضه کند ی از واجبات یجب علیه أن یعتقد
الخصوصیات البرزخ، الآن نمدانیم این حم باق است یا نه؟ استصحاب مکنیم بقاء این حم را، مرحوم آخوند مفرمایند هم

استصحاب حم جریان دارد و هم استصحاب موضوع، دلیل آخوند چیست؟

توضیح صحة التنزیل و عموم الدلیل

مرحوم آخوند در دلیل که مآورد مفرماید لصحة التنزیل و عموم الدلیل، اولا ی نته این است که دو چیز را آخوند
مخواهد بوید یا ی چیز؟ لصحة التنزیل، تنزیل یعن ما در استصحاب کارمان این است که مشوک را نازل منزلهی متیقن
قرار بدهیم، اینجا هم امان تنزیل وجود دارد، مگوئیم الآن برای ما سؤال است که این مشوک شده، این نازل منزله ی معلوم

قرار داده، وجوب اعتقاد به این، برای ما مشوک است این را نازل منزلهی معلوم قرار مدهیم امان تنزیل وجود دارد، این
.اولا

بعد عموم الدلیل، دلیل استصحاب هم عام است لا تنقض الیقین بالش از ما ی یقین مخواهد ی ش مخواهد و این هم
اینجا وجود دارد، ما یقین داریم به اینه بر ما اعتقاد به سؤال نیر و منر واجب بوده، الآن ش داریم در این بقاء وجود

استصحاب مکنیم، موضوعاش همینطور است. پس دلیل عام است، تنزیل ممن و دلیل هم عمومیت دارد، یعن شامل
اعتقادیات هم مشود، حالا فرق این دو تا روشن شد.

بیان اشال و جواب توسط مرحوم آخوند

اینجا ی اشال را مرحوم آخوند جواب مدهد و آن اشال این است که ما استصحاب را از اصول عملیه مدانیم،
استصحاب ی اصل است مربوط به عمل، مربوط به مقام عمل، مر نمگوئید اصل عمل وظیفهی شاک را در مقام عمل

مشخص مکند،... مستشل اشالش را اینطوری مطرح مکند که استصحاب باید ی ظهور عمل داشته باشد شما الآن
مگوئید سؤال نیرین قبلا بوده و الآن نمدانم هست یا نه؟ استصحاب مکنم هست، از جهت عمل برای شما هیچ نمآورد.

شما مگوئید قبلا وجوب اعتقاد به فشار قبر بوده، من باید معتقد باشم که در عالم برزخ، فشار قبر هست و الآن هم ش مکنم
که حالا هم هست یا اینه برطرف شده، مگویم بله هنوز هم بر من واجب است، من باید جزء اعتقادیات خودم بویم معتقد به

این هستم.
مرحوم آخوند از این اشال اینطور جواب مدهند که این تعبیر اصل عمل در روایت که نیامده، این تعبیر را اصطلاح است

که اصولها آوردند برای اینه این استصحاب اصل عمل است در مقابل امارات، برای اینه فرق بین اصل عمل و امارات را
را ذکر کردند و إلا ما نداریم که استصحاب حتماً باید ی فرق بین استصحاب و امارات را ذکر کنند این تعبیر به اصل عمل

یقینه، باید یقین خودش را باق عل فیبق فش یقین گوید من کان علرا برای ما درست کند، استصحاب م چیز عمل خارج
بذارد، باید یقین سابق و ش لاحق باشد، این دو رکن از ارکان استصحاب است، این اشال را هم ایشان اینطور جواب

مدهند.

ما باید فردا قسم دوم که حصول علم و یقین لازم است را بخوانیم ببینیم آخوند آنجا چرا مگوید در حمش جریان دارد
استصحاب در موضوعش جریان ندارد این ی، بعد دلیل مرحوم شیخ را و عبارت شیخ را در رسائل آقایان حتماً ببینند ان شاء



اله دنبال مکنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در کاف باب انَّ ايمانَ يشْركُ اسَم و اسَم  يشْركُ ايمان‌ این روایات در مورد معنای ایمان وارد شده است:
ايمانُ الْهدَى و ما يثْبت ف الْقُلُوبِ من صفَة اسَم.  انَّ ايمانَ ما وقَر ف الْقُلُوبِ.  ايمانُ ما استَقَر ف الْقَلْب‌.  ايمانُ ما

استَقَر ف الْقَلْب‌ ايمانُ هو اقْرار بِاللّسانِ و عقْدٌ ف الْقَلْب.‌ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‌2، ص: 25 به بعد
[2] ـ نته مهم این قسمت است که فإذا أت العبد کبیرة من کبائر المعاص، اگر عبد خدا و بندهی خدا ی کبیرهای را انجام

بدهد أو صغیرةً من صغایر المعاص، اینه عرض کردم خواب را از چشم انسان مبرد این اضافه است، برای ما روشن بود که
کبیره درست است، قبلا هم شنیده بودم ول صغیره را ندیده بودم، انسان اگر ی کبیرهای از کبائر را انجام بدهد مفرماید کان

خارجاً من الایمان، اگر انسان کبیرهای از کبایر را انجام بدهد یا صغیرهای از صغائر، هر دو این اثر را دارد که از ایمان خارج
شود، بحث عذاب و فرق بین گناه کبیره و صغیره، خروج از عدالت ی بحث است، مگوئیم ممن است انسان با کبیره از
عدالت خارج شود ول با صغیره از عدالت خارج نمشود، با کبیره استحقاق عذاب پیدا مکند و با صغیره استحقاق عذاب
پیدا نمکند ول این دو تا در این مشترکند که هر دوی آن عقد القلب را از بین مبرد، هم کبیره و هم صغیره موجب خروج

انسان از ایمان است، این خیل زن خطر بزرگ برای ماست، ما صغیره را خیل حقیر مشماریم مگوئیم ی ناه صغیره،
ه وقتاه به نامحرم صغیره است و کبیره نیست! مثل اینن گویند مثلاها ماز جرائد بعض اوقات همین روزها در بعض گاه

صغیره شد یعن از گناه خارج مشود، یا مثلا فلان عمل از گناهان صغیره است و اشال ندارد، روایت مگوید إذا أت العبد
کبیرةً من کبائر المعاص أو صغیرةً من صغائر المعاص الت نه اله عزوجل عنها کان خارجاً من الایمان ساقطاً عنه اسم
الایمان، از جرگهی مؤمنین خارج مشود، اسم مومن از او برداشته مشود و ثابتاً علیه اسم الاسلام، ی اسلام که خونش

محفوظ باشد اگر مرد در قبرستان مسلمین دفن کنند همین اندازه ثابت است فإن تاب واستغفر عاد إل دار الایمان و لا یخرجه
إل الفر إلا الجهود و الاستهلال ادامهاش هم خیل جالب است که مفرماید این آدم را از دار الایمان به دار الفر وارد نمکند

انسان ار و استهلال بأن یقول للهلاک هذا حرام، حلال را حرام کند و حرام را حلال کند! و للحرام هذا حلال. اگر یر انم
بدون اجتهاد و استنباط، بدون استدلال چیزی که حلال است را حرام کند، چیزی که حرام است را حلال کند، این فر مکند در

ظاهر ی کلمهای گفت ول همین موجب خروج از دار الایمان او مشود و موجب دخول در دار الفر مشود.


